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آدرنالین

ســوت پایان بازی در ورزشگاه نصیری یزد که 
به صدا درآمد، ریکاردو ســاپینتو نه مشــت‌های 
گره‌کرده‌اش را به سمت آســمان برد و نه آن شور 
و حرارت همیشــگی را در آغوش دســتیارانش 
تقسیم کرد. اســتقلال برده بود؛ ۳امتیاز حیاتی 
را از چنگ همنــام خوزســتانی درآورده بود و به 
لطف قانون بازی مســتقیم، بالاتــر از تراکتور بر 
صندلی صدر تکیــه زده بود. اما اتمســفر اطراف 
تیم، شــباهتی به یک تیم صدرنشــین نداشت. 
استقلال در یزد برد، اما فوتبال را باخت. هوادارانی 
که از پشــت صفحه‌های تلویزیون شاهد نمایش 
لرزان تیمشان بودند، حالا بیش از آنکه خوشحال 
باشند، نگران‌اند. نگران تیمی که انگار در نیم‌فصل 
 دوم، جــادوی تهاجمــی‌اش را در رختکــن جا 

گذاشته است.
استقلال نیم‌فصل دوم، یک پارادوکس متحرک 
است. تیمی که پنجره نقل‌وانتقالاتي‌اش بسته بود 
و مهره‌هایی چون آسانی و منیر هم به خاطر شرايط 
كشــور دير به ايران برگشــتند تا چرخ‌دنده‌های 
هجومی اين تيم حســابي كند كار كند، حالا در 
۳بازی تنها یک بار به گل رســیده است. نمایش 
استقلال مقابل استقلال خوزستان، تیر خلاصی 
بود بر پیکر امیدهای هوادارانی که انتظار یک بازی 

مالکانه و هجومی داشتند.
حضور همزمان آســانی و منیــر در ترکیب، 
روی کاغذ یعنی کابوس مدافعــان حریف، اما در 

عمل، اســتقلال در خلق موقعیت ناتوان نشــان 
داد. پاس‌های اشــتباه، ســردرگمی در یک‌سوم 
دفاعی حریف و نبود نقشــه دوم بــرای باز کردن 
لایه‌های دفاعی، استقلال را به تیمی تبدیل کرده 
که فقط به ضربات ایستگاهی یا اشتباهات فردی 
حریف دل خوش کرده اســت. گل ســامان فلاح 
در دقیقه‌۵۵، اگرچه از نظــر امتیازی طلا بود، اما 
 نتوانست روی ضعف‌های ساختاری تیم سرپوش 

بگذارد.
فاجعه زمانی تکمیل شد که در دقایق پایانی، 
روی یک ضدحمله کلاسیک، سخرخیزان فرصت 
داشــت تا با زدن گل دوم، آرامش را به اردوی آبی 
بازگرداند، اما ضربه بی‌دقت او که به شکلی ناباورانه 
گل نشــد، نمادی از وضعیت فعلــی خط حمله 

استقلال بود؛ بی‌دقت، عصبی و دور از استاندارد.
اگر بخواهیم با زبان اعداد حرف بزنیم، وضعیت 
اســتقلال در نیم‌فصل دوم قرمز است. ۲تساوی 
بدون گل مقابل تراکتور و ذوب‌آهن و حالا یک برد 
حداقلی مقابل تیمی که در انتهای جدول دست‌وپا 
می‌زند. این یعنی میانگین ‌۰.۳۳گل در هر بازی! 
برای تیمی که ادعای قهرمانــی دارد و مربی‌اش 
به فوتبال تهاجمی شــهرت دارد، این آمار چیزی 
فراتر از یــک افت مقطعی اســت؛ این یک بحران 

استراتژیک است.
هواداران حق دارند نگران باشند. آن‌ها می‌بینند 
که رقیبان سنتی مثل پرسپولیس و سپاهان، حتی 
در روزهای بدشــان هم موقعیت‌های بی‌شماری 
خلق می‌کنند. استقلال فعلی، تیمی شده که بعد 
از زدن یک گل، به لاک دفاعی فرو می‌رود و اجازه 
می‌دهد تیمی مثل استقلال خوزستان در دقایق 
پایانی، لرزه بر اندام صدرنشین لیگ بیندازد. اگر 
درخشــش خط دفاعی و بدشانســی مهاجمان 
خوزستانی نبود، شاید امروز استقلال حتی همین 

صدرنشینی لرزان را هم نداشت.
اما داستان اصلی نه روی چمن سبز یزد، که در 
راهروهای تاریک ورزشــگاه و اتاق کنفرانس رقم 
خورد. ریکاردو ساپینتو، مردی که احساساتش را 
هرگز پنهان نمی‌کند، این‌بار نه با داور جنگید و نه 
با مربی حریف؛ او لوله‌ تفنگش را ســمت مدیریت 
باشگاه گرفت. ماجرا از یک اتفاق غیرحرفه‌ای در 
بین نیمه شروع شد. شنیده‌ها حاکی از آن است که 
تاجرنیا، یکی از مدیران متنفذ باشگاه، در حالی که 

تیم در حساس‌ترین لحظات بازی بود، به رختکن 
نفوذ کرده و به جای صحبت‌های فنی یا انگیزشی، 
درباره مسائل غیرفوتبالی سخن گفته است. این 
دقیقا همان خط قرمزی است که هر مربی حرفه‌ای 
در سطح جهان، به‌ویژه فردی با کاراکتر ساپینتو، 

روی آن حساسیت دارد.
ساپینتو در کنفرانس خبری بعد از بازی، مثل 
یک آتشفشان فوران کرد. او با کلماتی تند و گزنده، 
از دخالت‌های تاجرنیا انتقاد کرد و صراحتاً پرسید: 
»رختکن حریم شــخصی من و بازیکنانم است؛ 
یک مدیر بین نیمه در آنجا چه می‌خواهد؟« این 
درگیری لفظی نشان داد که شــکاف میان کادر 
فنی و مدیریت، به عمیق‌ترین حد خود رســیده 
است. ساپینتو معتقد اســت که مدیریت به جای 
حل مشــکلات مالــی و لجســتیکی، در حال بر 
 هم زدن تمرکز فنی تیم در حســاس‌ترین برهه 

فصل است.
در دنیای فوتبال، رختکن مقدس‌ترین مکان 
برای یک مربی اســت. جایی اســت کــه در آن 
تاکتیک‌ها بازبینی می‌شــوند، اشتباهات با فریاد 
اصلاح می‌شوند و بازیکنان برای نیمه دوم هم‌قسم 
می‌شوند. ورود یک عنصر غیرفنی به این فضا، آن 

هم در میانه یک بازی حســاس، پیامی جز عدم 
اعتماد به سرمربی ندارد.

انتقاد علنی ساپینتو از تاجرنیا، نشان‌دهنده یک 
جنگ داخلی در استقلال است. ساپینتو احساس 
می‌کند از سوی مدیریت حمایت نمی‌شود و شاید 
حتی برخی در درون باشــگاه بدشان نمی‌آید که 
او زمین بخورد. این مسائل غیرفوتبالی، مثل یک 
موریانــه در حال جویدن پایه‌های صدرنشــینی 
استقلال اســت. تیمی که از درون متزلزل باشد، 
هرچقدر هم ســتاره در زمین داشــته باشد، در 

بازی‌های بزرگ نیم‌فصل دوم کم خواهد آورد.
در حالی که این مطلب نوشــته شــد كه هنوز 
ســوت آغاز بازی‌های پرســپولیس و سپاهان به 
صدا درنیامده بود. اســتقلال در پايــان روز اول 
هفته هجدهم با ‌۳۲امتیاز صدرنشین شد، اما این 
صدرنشینی مثل راه رفتن روی لبه تیغ است. اگر 
پرسپولیس در اهواز برنده شــده باشد یا سپاهان 
در اصفهان گل‌گهر را درهم كوبيده باشد، نمایش 
ضعیف استقلال در یزد بیشتر از قبل زیر ذره‌بین 

خواهد رفت.
هواداران استقلال حالا با یک دلهره همیشگی 
به جدول نگاه می‌کنند. آن‌هــا می‌دانند که با این 

سبک بازی اقتصادی و این حواشی مدیریتی، زنده 
ماندن در کورس قهرمانی مقابل تیم‌های بابرنامه 
لیگ، کاری دشوار و شاید غیرممکن باشد. ساپینتو 
باید راهی پیدا کند تا هم خط حمله‌اش را از طلسم 
خارج کند و هم دســت دخالت‌گران را از رختکن 

تیمش کوتاه کند.
استقلال ساپینتو در پايان بازي‌اش با استقلال 
خوزستان صدرنشين شد، اما این پادشاهی بیشتر 
شبیه به یک پناهندگی موقت در صدر جدول بود 
تا یک قدرت‌نمایی مقتدرانه. جــدال با تاجرنیا، 
ناکارآمدی ســتاره‌هایی چون آســانی و منیر، و 
حســرت گلزنی مهاجمانی مثل ســخرخیزان و 
آزادي، همگــی قطعات یک پــازل نگران‌کننده 

هستند.
آیا برد در یزد، آغاز یک راه نوین برای آبی‌هاست 
یا صرفا یک تنفس مصنوعی پیــش از بازی‌های 
ســخت‌تر؟ پاسخ این ســوال در هفته‌های آینده 
مشخص می‌شــود، اما فعلا، استقلال تیمی است 
که در زمین می‌برد، در رختکن می‌جنگد و در دل 
هوادارانش، بذر تردید می‌کارد. آن‌ها صدرنشین 
مي‌شوند، اما شــاید ناآرام‌ترین صدرنشین تاریخ 

لیگ برتر!

با شكست پرسپوليس و تساوي سپاهان، 
آبي‌ها صدرنشين ماندند

به نفع استقلال
سکوت ورزشــگاه‌های اهواز و اصفهان، امروز گویاتر 
از هر فریادی بود. در حالی که پرســپولیس و سپاهان با 
رویای بازپس‌گیری صدر جدول از استقلال ساپینتو به 
میدان رفتند، در پایان ‌۹۰دقیقه، این شکست و تردید بود 
که در ساک ورزشی آن‌ها جا خوش کرد. چهارشنبه‌ای 
که قرار بود روز بازگشت پرسپولیس به قله باشد، به شبی 
تبدیل شد که در آن، پسران سابق سرخ، بی‌رحمانه‌ترین 

درس فوتبال را به استاد قدیمی دادند.
در »فولاد آرنا«، همه چیز بوی یک بن‌بست تاکتیکی 
می‌داد. پرسپولیس اوســمار ویرا، که گویی در آغاز نيم 
فصل دوم هنوز در شوک به سر می‌برد، بدون هیچ برنامه‌ی 
مشخصی برای عبور از لایه‌های دفاعی فولاد وارد زمین 
شد. خروج زودهنگام امید عالیشاه به دلیل مصدومیت 
و به دنبال آن تعویض اجباری اوســتون اورونوف در بین 
نیمه، به منزله‌ی بریدن رگ‌هــای خلاقیت در پیکره‌ی 
تیم بود. پرسپولیس ‌۹۰دقیقه دوید، اما دریغ از خلق یک 

موقعیت استراتژیک که بوی گل بدهد.

اما درام واقعی، در دقایق پایانی و در حالی که فولاد با 
اخراج سرآبادانی ‌۱۰نفره شــده بود، به اوج رسید. وقتی 
علی علیپور در دقیقــه ۸۹ پنالتی را گل کرد، همه گمان 
بردند پرسپولیس با یک تســاوی اقتصادی، حداقل در 
کورس باقی می‌ماند. اما فولاد حمید مطهری، برخلاف 
منطق بازی‌های ‌۱۰نفره، نه تنها عقب نکشــید، بلکه با 
شــجاعتی مثال‌زدنی به قلب دفاع آشــفته‌ سرخ‌ها زد. 
فرشاد احمدزاده با گشودن دروازه تیم سابقش و رامین 
رضاییان با ارسالی خط‌کشی‌شــده که منجر به گل شد، 
ثابت کردند کــه چقدر می‌توانند برای تیم سابق‌شــان 
خطرناک باشند. شکست ۳ بر كي، سنگین‌ترین سقوط 
فصلی را برای پرسپولیس رقم زد؛ تیمی که از رده اول به 

رده چهارم تبعید شد.
کمی آن‌ســوتر، در اصفهان، نقش‌جهان شاهد تکرار 
یک ملال همیشگی برای سپاهان بود. شاگردان نويديكا 
که در ‌۴بازی اخیر خــود رنگ بــرد را ندیده‌اند، مقابل 
گل‌گهر سرســخت، باز هم به یک تساوی رضایت دادند. 
اگرچه کاوه رضایی در دقیقه ۵۷ بازی را به تساوی کشاند 
و ســپاهان در نیمه‌ دوم خیمه‌ای ســنگین روی دروازه 
حریف زد، اما انگار طلسم ناکامی دســت‌بردار این تیم 
نیست. سپاهان حالا ‌۳۲امتیازی اســت و تنها به دلیل 
تســاوی‌های پیاپی، فرصت طلایی صدرنشینی در روز 
 شکست پرســپولیس را از دســت داد تا در جایگاه سوم 

آرام بگیرد.

حالا کــه دود نبردهای هفته هجدهم فرونشســته، 
منظره‌ جدول بیــش از هر زمان دیگری عجیب اســت. 
اســتقلال با ‌۳۲امتیاز و به لطف قانون بازی مســتقیم، 
مقتدرانه صدرنشین است. تراکتور با ‌۳۱امتیاز و تفاضل 
گلی که مثل یک ســپر بــای آن‌ها شــده، در رده دوم 
ایستاده است. ســپاهان با ‌۳۲امتیاز و تفاضل کمتر سوم 
است و پرسپولیس، صدرنشــین مقتدر هفته‌های قبل، 

حالا با ‌۳۱امتیاز در رده چهارم غریب مانده است.
لیگ بیســت‌وپنج ثابت کرد که هیچ‌کس در حاشیه 
امن نیست. استقلال ساپینتو، علی‌رغم تمام انتقادات به 
سبک بازی‌اش و حواشی رختکن، حالا تنها تیمی است که 
لبخند می‌زند. در حالی که پرسپولیس باید با مصدومان 
کلیدی‌اش و شوک ســقوط به رده چهارم دست‌وپنجه 
نرم کند، لیگ به ما می‌گوید: »در این فوتبال، ســکوت 

استادیوم‌ها، فریاد واقعیت‌های فنی را بلندتر می‌کند.«
در کنــار هیاهوی غول‌هــای صدرنشــین، لیگ در 
لایه‌های دیگر خود نیز شــاهد نبردهای اســتراتژیک و 
حساسی بود که بر سرنوشت میانه‌ی جدول اثر گذاشت. 
در رفســنجان، نبرد مس و ذوب‌آهن به یک شــطرنج 
خسته‌کننده تبدیل شد. دو تیم با احتیاطی بیش از حد 
مقابل هم قرار گرفتند و در نهایت، ســکوت ورزشگاه با 
تساوی بدون گل شکسته نشــد تا امتیازها تقسیم شود. 
اما در تهران، شمس‌آذر چغر و ســخت‌کوش نشان داد 
کــه پیروزی‌هایش اتفاقی نیســت؛ آن‌ها بــا یک بازی 
حساب‌شده موفق شــدند پیکان را با نتیجه یک بر صفر 
از پیش رو بردارند و جایگاه خود را در جدول مســتحکم 
کنند. اما ســورپرایز هفته‌های اخیر یعنی فجرسپاسی، 
همچنان روی نوار موفقیت گام برمی‌دارد. زردپوشــان 
شــیرازی که هفته اول نيــم فصل دوم پرســپولیس را 
شوکه کرده بودند، این بار در خانه‌ مقابل خیبر خرم‌آباد 
ایســتادند و بــا نتیجه ۲ بر يــك پیروز شــدند تا ثابت 
 کنند بــرای هر تیمــی در این لیگ، رقیبــی زهرآلود و 

خطرناک هستند.

استقلال بعد از ۲ تساوي بدون گل بالاخره برد، اما چه بردي؟ چهره به چهره

انبار باروت
 آريا طاري

فوتبال، فراتر از یک بازی ‌۹۰دقیقه‌ای، آینه‌ تمام‌نمای مسیری است که یک جامعه طی 
می‌کند. در تمام دنیا، مستطیل سبز جایی برای شکستن مرزها، نژادها و کلیشه‌هاست. اما 
در لایه‌های زیرین فوتبال ایران، گویی هنوز عقربه‌های ساعت روی دهه‌های گذشته قفل 
شده است. صحبت‌های اخیر بهنام ابوالقاسم‌پور، پیشکسوتی که خود گرم و سرد این ورزش 
را چشــیده، درباره حضور زنان در کوپل داوری، نه فقط یک نقد فنی، بلکه یک عقب‌گرد 
آشکار در مسیر بلوغ فرهنگی ورزش ما بود. این پرسش در ذهن هر شنونده‌ای زنگ می‌زند؛ 

در عصر تکنولوژی و برابری، ما هنوز درگیر چه هستیم؟
آقای ابوالقاسم‌پور، شما از فضایی صحبت می‌کنید که گویی داوری یک حرفه مردانه 
است که زنان به اشتباه وارد قلمرو آن شده‌اند. اما حقیقت این است که دنیای امروز، دیگر 
این مرزبندی‌های خودساخته را نمی‌شناســد. وقتی در جام‌جهانی مردان، داوران زن با 
صلابت سوت می‌زنند و بزرگ‌ترین ستاره‌های جهان در برابر قضاوت آن‌ها سر تعظیم فرود 

می‌آورند، زیر سوال بردن حضور زنان در فوتبال ایران با چه استدلالی صورت می‌گیرد؟
زنانی که امروز در کوپل‌هــای داوری، چه در اتاق VAR و چــه در کنار زمین حضور 
می‌یابند، از مسیرهای پرپیچ‌وخمی عبور کرده‌اند که شاید تصور آن برای بسیاری از ما دشوار 
باشد. آن‌ها نه با رانت و توصیه، بلکه با گذراندن دوره‌های دشوار فیفا و ای‌اف‌سی، با دویدن 
در پیست‌های خالی از تماشاگر و با ایستادگی در برابر هزاران »نمی‌توانی«، به این جایگاه 

رسیده‌اند. چطور می‌توان این حجم از تلاش را با یک جمله کنایه‌آمیز زیر سایه شک برد؟
نکته تأمل‌برانگیز در ســخنان شــما و هم‌فکرانتان، نادیده گرفتن واقعیت‌های فنی 
است. نگاهی به نظرات کارشناسان داوری پس از مسابقاتی که زنان در آن نقش داشته‌اند، 
بیندازید. اکثر قریب به اتفاق تصمیمات آن‌ها از ســوی مراجع ذی‌صلاح و کارشناسان 
بی‌طرف تأیید شده است. وقتی یک داور، در صدم ثانیه و تحت فشار خردکننده ورزشگاه، 

تصمیمی می‌گیرد که بازبینی‌های مکرر ویدئویی درستی آن را ثابت می‌کند، دیگر چه 
فرقی می‌کند که آن سوت در دستان یک مرد باشد یا یک زن؟

اینکه ما تصمیمات درست را صرفاً به دلیل جنسیت داور، با دیده تردید بنگریم یا حضور 
آن‌ها را نمایشی قلمداد کنیم، توهین به شعور مخاطب و تخصص داوری است. داوری، هنر 

دیدن حقیقت است و حقیقت، نه زنانه است و نه مردانه.
آقای ابوالقاسم‌پور، آیا به این فکر کرده‌اید که جملات شما چه تأثیری بر دختران جوانی 
دارد که نیمه‌شب‌ها در رویاهایشان خود را در حال قضاوت در بزرگ‌ترین دربی‌های جهان 
می‌بینند؟ هر کلمه شما، مثل تیشه‌ای است که به ریشه اعتمادبه‌نفس نسلی می‌خورد که 

می‌خواهد ثابت کند لیاقتش کمتر از دیگران نیست.
فوتبال برای این دختران، راهی برای ابراز وجود در جامعه‌ای است که سال‌ها آن‌ها را 
به حاشیه رانده است. وقتی شما، به عنوان یک چهره مرجع و پیشکسوت، این‌گونه علیه 
حضور آن‌ها موضع می‌گیرید، در واقع به آن‌ها می‌گویید: »هر چقدر هم خوب باشید، باز 
هم از نظر ما کافی نیستید.« و این دردناک‌ترین بخش ماجراست؛ جایی که تعصب، جای 

تشویق را می‌گیرد.
ما از فوتبال یاد گرفته‌ایم که به حریف احترام بگذاریم، به داور احترام بگذاریم و به قانون 
تن بدهیم. اما انگار بزرگ‌ترین درس فوتبال، یعنی عدالت و فرصت برابر، در فضای رسانه‌ای 

ما گم شده است. حضور زنان در تیم‌های داوری، یک ویترین یا ژست تبلیغاتی نیست؛ این 
حق مسلم نیمی از جامعه است که در حرفه‌ای که به آن عشق می‌ورزند، مشارکت کنند.

اگر مشکلی در داوری ما وجود دارد، ریشه آن در کمبود امکانات، نبود آموزش‌های مدرن 
و فشارهای جانبی است، نه در جنسیت داوران. فرافکنی مشکلات فوتبال به سمت حضور 

زنان، آدرس غلط دادن به مخاطب است.
دوران نگاه‌های پدرسالارانه به ورزش مدت‌هاست که به سر آمده است. دنیای فوتبال 
به ســمتی می‌رود که در آن شایسته‌ســالاری، تنها خط‌کش اندازه‌گیری اســت. آقای 
ابوالقاسم‌پور، از شما انتظار می‌رفت که با تکیه بر تجربه خود، حامی این تغییر مثبت باشید، 

نه مانعی در برابر آن.
بیایید اجازه دهیم صدای سوت زنان در ورزشگاه‌های ما، نه به عنوان یک استثنا، بلکه به 
عنوان نمادی از شکوه و توازن شنیده شود. بیایید به جای دیوار کشیدن، پل بسازیم. این 
فوتبال، با تمام حواشی‌اش، روزی تمام می‌شود؛ اما قضاوتی که تاریخ درباره نگاه ما به حق 

و برابری خواهد کرد، تا ابد باقی می‌ماند.
اجازه دهید دختران این سرزمین بدانند که در زمین فوتبال، آن‌ها فقط با قوانین بازی 
قضاوت می‌شوند، نه با کلیشه‌های جنســیتی که تاریخ مصرفشان سال‌هاست منقضی 

شده است.

يادداشتي در پاسخ به صحبت‌هاي مدير استقلال‌خوزستان 
در انتقاد از داوران زن

سوت عدالت را نشکنیم

یادداشت

نگار رشیدی

این یک روایت پرُدرد و احساسی از سرنوشــت تیمی است که نامش استقلال است، 
اما این روزها وابسته‌ترین و بی‌سرپناه‌ترین تيم این فوتبال لقب گرفته است. گزارشی از 

روزهایی که آبی‌ها، آوارگی را در کوله‌پشتی خود از شهری به شهر دیگر می‌برند. در ادبیات، 
بزرگان همیشه در قصرهای باشکوه سکنی می‌گزینند، اما در جغرافیای فوتبال ایران، 
پادشاه آبی‌قبا مدتی است که خانه‌به‌دوش شده است. غمی در واژه‌ آوارگی نهفته است که 
تنها یک استقلالی آن را با تمام وجود حس می‌کند؛ وقتی می‌بیند تیمی با ده‌ها میلیون 
هوادار و ویترینی پر از جام، برای پیدا کردن یک تکه چمن که بشود روی آن دوید، باید به 

جای نقشه تاکتیکی، نقشه‌ی راه‌های ایران را روی میز بگذارد.
همه چیز از آن روزی شروع شد که آزادی، آن دژ استوار و پیر، غرق در داربست و سیمان 
شد. خانه‌ای که دهه‌ها فریادهای »استقلال، استقلال« را در سینه‌اش حبس کرده بود، 
حالا به یک کارگاه ساختمانی تبدیل شده که گویی خیال تمام شدن ندارد. مسئولان وعده‌ 
لیگ بعد را می‌دهند؛ جمله‌ای که مثل نمک بر زخم هواداران می‌نشیند. لیگ بعد یعنی یک 
سال دیگر دربه‌دری، یعنی یک سال دیگر غربت در قلب وطن. استقلال بدون آزادی، مثل 
سربازی است که بدون زره به میدان جنگ فرستاده شده باشد. آن ابهت، آن ترس ریخته 

شده در دل رقبا، حالا جای خود را به خستگی سفرهای مداوم داده است.
وقتی در آزادی بسته شد، نگاه‌ها به سمت تختی چرخید. اما تختی، این روزها بیشتر به 
یک زمین مرغوب کشاورزی شباهت دارد تا استادیوم فوتبال! چمنی که قرار بود میزبان 
تکنیک ستاره‌های استقلال باشد، حالا چنان ناهموار است که بازیکنان باید پیش از پاس 

دادن، به فکر حفظ سلامت مفاصل خود باشند.
کمی آن‌طرف‌تر، شهر قدس را داشتیم؛ خانه‌ای که آنقدر به آن فشار آوردند و آنقدر از 
گرده‌اش کار کشیدند که چمنش مثل یک قالی کهنه و نخ‌نما، دیگر جانی برای میزبانی 

ندارد. استقلال ماند و یک سوال بزرگ؛ کجا بازی کنیم که شأن نام بزرگمان حفظ شود؟
همین دیروز بود که استقلال در یزد، روبه‌روی همنام خوزستانی‌اش ایستاد. یزد شهر 
زیبایی است، اما برای اســتقلال، بوی غربت می‌داد. چرا باید تیمی که قلبش در تهران 

می‌تپد، برای میزبانی به دل کویر پناه ببرد؟ حالا که سکوها خالی است و فوتبال در سکوت 
مطلق برگزار می‌شود، چه فرقی می‌کند که در یزد باشی یا تهران؟

اما درد اصلی جای دیگری است؛ جایی فراتر از مرزها. وقتی کنفدراسیون فوتبال آسیا، 
حق میزبانی را از تیم‌های ایرانی گرفت، اســتقلال مجبور شد خانه‌اش را به امارات ببرد. 
تصور کنید؛ بازی در ورزشگاه‌های شیک دوبی و ابوظبی، اما بدون آن شور آبی، بدون آن 
لرزه‌ای که هواداران در اســتادیوم ایجاد می‌کردند. استقلال در آسیا هم تبعیدی شد تا 

تراژدی این فصل، کامل شود.
خبر رسیده استقلالی‌ها دیگر طاقتشان تمام شده است. آن‌ها درخواست داده‌اند که از 
هفته‌های آینده، به تهران برگردند و در ورزشگاه کوچک دستگردی )پاس( به مصاف رقبا 
بروند. آن‌ها می‌خواهند بازی هفته بیستم مقابل شمس‌آذر را همین‌جا برگزار کنند. این 
درخواست، بوی یک تسلیم تلخ را می‌دهد. تیمی که عادت داشت در حضور ۱۰۰هزار نفر 
لرزه بر اندام آسیا بیندازد، حالا به یک ورزشگاه کوچک در اکباتان پناه می‌برد تا فقط در 
خانه‌اش باشد. دستگردی برای استقلال مثل یک اتاق کوچک اجاره‌ای است برای کسی 
که پیش‌تر در قصری زندگی می‌کرده؛ کوچک اســت، دلگیر است، اما هرچه هست، در 

شهر خودش است.
استقلال ساپینتو امروز مدعي قهرماني اســت، اما این مدعي بودن در تبعید، طعم 
واقعی‌اش را ندارد. بازیکنان خسته‌اند از فرودگاه‌ها، از هتل‌ها و از زمین‌هایی که شباهتی 
به فوتبال ندارند. هوادار استقلال امروز فقط یک چیز می‌خواهد؛ اینکه تیمش را در خانه 

ببیند، حتی اگر سکوها خالی باشد، حتی اگر ورزشگاه کوچک باشد.
آقایان مسئول! صدای خرد شدن استخوان‌های این تیم زیر بار آوارگی را نمی‌شنوید؟ 
استقلال خانه‌اش را می‌خواهد؛ حتی اگر آن خانه، فقط یک ورزشگاه محلی در قلب تهران 

باشد.

استقلالي‌ها قيد يزد را هم زدند تا از هفته بعد در تهران به ميدان بروند

خانه به دوش

اتفاق روز

نازنین دشتی

ساپینتو در کنفرانس خبری بعد از 
بازی، مثل یک آتشفشان فوران کرد. 

او با کلماتی تند و گزنده، از دخالت‌های 
تاجرنیا انتقاد کرد و صراحتاً پرسید: 

»رختکن حریم شخصی من و بازکینانم 
است؛ یک مدیر بین نیمه در آنجا 

چه می‌خواهد؟« این درگیری لفظی 
نشان داد که شکاف میان کادر فنی 
و مدیریت، به عمیق‌ترین حد خود 

رسیده است


